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 مقدمه

نظر دارد  از جم   « ح »از آنجا ک  ص   جهاني ب  کرامت انسان و نيازهاي وي ب  عن ان 

ما  تعريف آن  عامدان  و مدرن ب دن اين وضعيت است  و بنابراين  صور  عودم وجو د    مق ّ

دانست(  نمي« ح »درن )ک  انسان خ د را داراي جنگ و حتي وج د ص   در دوران ماقب  م

ع وي محمو دي در خصو ل ف سوف  سياسوي کانوت معتقود اسوت           سويد  شو د.  را شام  نمي

هوا و   هوا  گفتگو    سياسي و حق قي وي ب  ط ر پي سوت  و مسوتمر  در کوان ن پو وه      ف سف »

در پيوداي   ها در ح زه ف سف  سياسي غور  قورار گرفتو  اسوت. ف سوف  کانوت        برخ رد انديش 

هاي حك مت و ص   جهاني و در پ يايي  ژرفوايي و گسوترا ادبيوا  ف سوف  سياسوي و       نظري 

آمريكايي ب  ط ر اخص  و در سراسر جهوان بو  طو ر اعوم       -حق قي در ح زة فكري انگ يسي 

هواي تيبراتيسوم و    شات ده و آم زه افكندنِ هاي کانت در پيِ تأتيرا  بنيادين داشت  است. انديش 

وران متأخر در ح زة ص   جهواني داراي اهميوت فوراوان     تيرگراري وي بر في س فان و انديش تأ

« شوناخت  شوده اسوت   « مدرنيتو   پودر » و« پودر تيبراتيسوم  »است  تا آنجا ک  کانت ب  عنو ان  

وي نسوبت بو  صو   جهواني در      انديش  سياسي کانت و ديدگاه (.1۱-12  ۱931محم دي  )

 نمو د  از (noumenon)تفكيو  بو د   ق او ريش  دارد. کانوت بوا   شناسي و ف سف  اخق معرفت

(phenonmenon)عاتم را تنها از طري  مق لا  ميسر دانست و با نقد عق  نظري     شناخت

شو د    اخقق را در ح زه عق  عم ي طرح کرد. مباني اخقق وي در سو  اصو  خقصو  موي    

نفسو  آن و   فوي    ارزا(The Golden Rule)طقيوي(  اسوا  قاعوده    جهانشم ، ب دن )بر

 انسوان   اي از ع وم اخوقق   شواخ   بو  عنو ان   عرص  سياست  سرچشم  گرفتن  از عق . در

ش د.  اخقق مي   جايگزين ف سف ح   دهد و ف سف حق قي مي اخققي جاي خ د را ب  انسان

دانود و از ايون جهوت  در مقابو       گراست و منشاء تك يف را ح  و فضوي ت موي   کانت وظيف 

ش د ک  هم   گيرد. قان ن عادلان  در شرايطي محق  مي گرايي قرار مي گرايي و فايده  حتمص

ديگران را داشت  باشوند. در سوط     ةاعضاي جامع  واجد حداکثر آزادي از انقياد نسبت ب  اراد

کند  و تمدن حقيقي جوز بوا کنوار     هاي آزاد مشروعيت پيدا مي اتم  ي  قان ن ت سط دوتت بين

در نظر کانت  تح ، از حاتت طبيعوي جنوگ بو      باشد. پرير نمي ديش  جنگ امكانگراشتن ان

هواي   براي رسيدن ب  صو    پيموان  دهد.  ها ضمن مراح ي رخ مي حاتت ص   در ميان انسان

 اي ص   جهاني آماده گردد. ها بايد تغ  ش د تا زمين  طرح س  مرح   ي دوتترّسِ
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رسود و مباحوث وي در حو زه     مند ب  نظور موي   در حاتي ک  بحث کانت راجع ب  ص   نظام

شناسي وي دارد  در ح زه تفكر اسقمي کمتر  ف سف  سياسي ريش  در ف سف  اخقق و معرفت

آراي متشوتت و    و در ح زه فق  سياسي نيز مند ب  اين مق ت  پرداخت    نظامفي س في ب  شك

دان اسوقمي در حو زه   خ رد. در مجم ع  م ضو ع صو   نوزد انديشومن     متهافتي ب  چشم مي

« ديودگاه اسوقمي  »هي  و در ح زه فق  سياسي متهافت است. ب  هور حوا،    سياسي تُ ف سف 

کو  نگارنوده آن را    تأکيود دارد  (confluence theory)موروي  هعن ان مقات   بور نظريو     در

و ادتو  فرامتنوي    (textual reasoning)متنوي  تعام  و هموروي ادتو     اگر ۱.کند گيري مي پي

(meta-textual reasoning) بنابراين در اين مقاتو    را ب  عن ان اص  م ض ع  قب ، کنيم )و

هوا بوين    وج د برخي مشوابهت رسد در ضمن  در صدد ت صيف و تأييد آن نباشيم(  ب  نظر مي

هاي مبنايي بين آن دو وج د داشت  باشود. در بوين    گرايي کانتي و مباني اسقمي  تفاو  ص  

اي وج د دارد ک  صو   را   گرايان  هاي بنيادگرايان  و خش نت قمي  اتبت   قرائتهاي اس ديدگاه

 پريرد  و بنابراين  با ديودگاه کوانتي در حو زه نتوايز نيوز واگرايويِ       جز در م ارد استثنايي نمي

هاي شيعي نيز در ضمن اعتقاد ب  ولايت فقي   جهاد ابتدايي را بو    اساسي دارد. برخي ديدگاه

و استفاده از خش نت ت سط اق يوت ع يو  اکثريوت را     1ن جنگ با کفار قب ، دارنداعقمعناي 

  ديدگاهي ک  نسبت ب  ذا  انسان  جايگاه اخقق و اخقق سياسي  برعكس 9دانند. مجاز مي

                                                           

  «راه سوو م  ديوودگاه حووداکثري  حووداق ي و همووروي بوو  فقوو  سياسووي ( »۱933. نوو   حقيقووت  سوويد صووادق )۱

 .امروز شهروند مج  

ابتدايي  حتّي اگر در زمان رس ، خدا )ل( تحق  الله محمدتقي مصباح ب  صراحت از جهاد  ب  ط ر مثا،  آيت. 1

جهاد ابتدايي در اسقم از ضروريا  فق  اسقمي است. آنچو  بيشوتر انگيوزه    »کند   پيدا نكرده باشد  دفاع مي

شده تا امروز برخي افراد در ج از جهاد ابتدايي تشكي  روا دارند  خ دباختگي در برابر فرهنوگ غور  اسوت.    

ط   انسان وص ، او ب  کما، نهايي است. حتي اگر تابوت شو د پيوامبر جهواد ابتودايي      تنها ارزا اصي  و م

يابد. هم  ان اع جهاد در اسقم جنب  دفاعي دارد  با اين تفواو  کو     نداشتند  باز در ج از آن تشكي  راه نمي

يي را مصداق دفواع  ت ان جهاد ابتدا ش د. بر اسا  معناي اصطقحي و رايز دفاع  نمي متع ِّ  دفاع مخت ف مي

دانست. آنچ  مهم است و هيچ ترديدي در آن وج د ندارد  ج از جهاد ابتدايي در اسقم است. خ اه آن را دفاع 

بناميم و خ اه جهاد ابتدايي. ف سف  جهاد ابتدايي احقاق ي  ح  عظيم و برتر است ک  خداي متعا، بر جميع 

 .۱11-۱1۱و  ۱13-۱93  ۱939ن   مصباح يزدي  « بندگان خ د دارد.

خ اهيد در اين کش ر زندگى کنيد  بايد حك مت اسقمى را بپريريد  و ت  اينك  حك موت بو  زور مت سو      اگر مى. »9

شده باشد. هر کس ک  مخاتف حك مت اسقمى باشد  محك م است و بايد با آن مبارزه کرد. حتى اگر در ايون راه  

 (.۱932صباح يزدي  )م« تنها ي  نفر در کش ر باقى مانده باشد.
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گرايي  اصواتت صو    قرائوت خوال از جهواد ابتودايي  اصو  احتورام بو  قراردادهواي            عق 

اتم  وي   آ، نبو دن مرزهواي بوين    ها  ايوده  ي فرام ي ت سط آنها و تحديد مسئ تيت اتم  ي بين

عووين پووريرا آن در شوورايط کنوو ني( و ماننوود آن در نظريوو  همووروي وجوو د دارد        )در

کنود. ايون مقاتو  در صودد      گرايي بوا ديودگاه کوانتي را ميسور موي      سنجي ص   نسبت امكان

نقوا  مشوترز زيوادي     اين مدعاست ک  هر چند بين ديدگاه کانت و ديدگاه اسقمي بررسي

خ رد. ديدگاه کانوت   هايي مبنايي نيز ب  چشم مي جم   م ارد ف ق( وج د دارد  وتي تفاو  )از

ت اند حقو ق بشور غنوي     جدا شده از جمع تأکيد دارد و نمي ب  عن ان ديدگاهي تيبراتي بر فردِ

 ۱ت و دين را ب  همراه داشت  باشد.شده ت سط سنّ

 جهاني لحص شناسانه معرفت مباني -۱

چرايي وجو د احكوام توأتيفي پيشويني در رياضويا   فيزيو  و         کانت در بحث ان اع قضايا

مابعداتطبيع  را ب  بحث کشيد. اهميت اين ن ع قضايا در آن است کو  ع و م واجود قضواياي     

گرايان منطقي در نقد وي هم  حقاي  پيشيني را تح ي ي  تأتيفي مقدم بر تجرب  هستند. اتبا 

کانت برخق  لاز و ب  دتي  ک ي و ضروري نب دن قضاياي تجربي  بنياد مفواهيم   خ اندند.

تح ي  استعقيي را کاوا در فاهم   ب  عنو ان خوات      و وظيف کرد را در تجرب  جستج  نمي

مفاهيم و احكام در م رد انسوان  »دانست.  تص ر  براي دريافت بنيادهاي مستق  از تجرب  مي

اوي چيزي باشند ک  فقط از تجرب  برآمده باشود  واجود هويچ ارزا    و فع  و ترز آن  اگر ح

شناسويم کو  بو      ( از جهان  ما تنها پديودارها را موي  13اتف   ۱932)کانت  « .اخققي نيستند

ش د. چ ن عق  نظري از اتبا  يا انكار خداونود نوات ان اسوت      گان  محدود مي مق لا  دوازده

شناسي کانت  بدين طري  است ک  معرفت 1.است ار ش د هاي اخقق پس اتهيا  بايد بر قان ن

عودم   شناسان  کانت  همانند خ رد. از ي  طر   مباني معرفت ب  ف سف  اخقق وي پي ند مي

و از طور  ديگور  بوين مبواني       گرايوي او هماهنوگ اسوت    امكان شوناخت ب دهوا  بوا صو      

وج د دارد.  ايمنطقي سي ارتبا  سف  اخقق و ف سف  سياشناسان  او با مباني وي در ف معرفت
                                                           

 «اسوقم و حقو ق بشور نحيوف و فربو      »اي تحت عن ان  ( در مقات ۱931نگارنده در هماي  چهارم حق ق بشر دانشگاه مفيد ). ۱

سازي حق ق بشر ت سط سنت و دين گامي  ها سعي نم د در راستاي غني گرايان ب  تيبرا، استفاده از نقد جماعت با

 .11-1۱  ۱93۱جديد بردارد. ن   حقيقت  

 .3۱-1۱  ۱931 . ن   محم دي 1
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گ ن  ک  اشاره شد  ف سف  سياسي اسقمي ب  شد  ب  تح يو  رفتو  و کمتور     مقاب  همان در

ارتبا  با مباني معرفتي بوراي آن    مسئ   ص   ب  شك  تخصصي پرداخت  است و بنابراين ب 

 چندان قاب يت طرح ندارد.

 جهاني صلح اخلاقي مباني -۲

شناسوي  عم وي  و بخو  نظوري آن  اخوقق نوام دارد.        خققي انسوان بخ  تجربي دان  ا

ضرور  ف سف  اخقق از ديدگاه کانت را بايد در بحث از تك يف ب  شك  پيشيني جستج  کورد.  

هر عم  اخققي بايد مطاب  با وظيف  و از سر وظيف   نو  بو  دتيو  رسويدن بو  نتيجو  باشود.        

( وظيفو   ضورور  عمو     12  ۱931رار دارد. )رورتي  گرايي ق گرايي کانت در مقاب  عم  وظيف 

نفسو    کردن از سر احترام ب  قان ن است و قان ن بايد نيتّ را ب  شك  نامشورو   مط و  و فوي   

رهبري کند. تنها قاعدة رفتار  قان ن طقيي است. قان ني ک  بر اسا  آن بايد ب  شوك ي رفتوار   

اشيم. ايمان ب  خدا از نظر اخققي امري ضروري و کرد ک  انتظار عام ب دن آن قان ن را داشت  ب

پس اين فرمان خودا نيسوت کو  موا را بو  رعايوت اخوقق م وزم         ۱بنابراين  امري انفسي است.

کنود. فضوي ت    سازد  ب ك  اين اخقق است ک  ب  امكان وج د ي  اراده قدسي دلاتوت موي   مي

ا ک  وظيفو  را فقوط در ابوديت    ( از آنج۱2   ۱932عبار  است از قدر  اداي تك يف. )کانت  

 نظريو  ( 121  ۱931)کانوت    شو د.  ت ان ب  ط ر کام  انجام داد  ب  جواودانگي منجور موي    مي

اي مدرن  بو  دنبوا، آزادي درونوي و خو دآئيني و محودود کوردن        کانت  ب  عن ان نظري  اخققيِ

 دانست. هاي دروني مي اديهاي بيروني را در ارتبا  با آز ب د. وي مرز آزادي هاها و شه  يزهغر

چو ن بور آن تقودم دارد. اتبتو  ديون اخوقق را        قيده کانت  اخقق محتاج دين نيست ب  ع

 (Kant, 1997: 97) .معناسوت  کند. دين فقط شك  درونوي دارد و ديون بيرونوي بوي     مي زيبا

مساوي با نهاد دين نيست و حك مت نبايد در ام ر نهاد ديون دخاتوت کنود  وتوي حو        دين

ب  اين معنا ک  نبايود بگورارد آم زگواران دينوي صو   عمو مي را تهديود کننود.          .دارد فيمن

بر سازمان روحانيت ح  )حاکميت( دارد  اما ن  ح  قان نگوراري در سوازمان داخ وي     دوتت»

( مبناي اخقق کانتي  ات ن مي و غايوت بو دن اسوت. در    ۱31اتف   ۱932)کانت  « .روحانيت

ش د. کانت ب  ايون   ب  دين و خدا  از دريچ  چشم انسان نگريست  مي واقع  ب  هم  چيز  حتي
                                                           

 .۱21-31  ۱931. ن   محم دي  ۱
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 .نكت  عنايت ندارد کو  گواه خورد در امو ر عمو مي و خص صوي احكوام متعارضوي داراسوت         

هووا و  ( نظريوو  همووروي بووا مبوواني کانووت در ايوون زمينوو  مشووابهت123  ۱931)محموو دي  

ي است. در آنجا کو  عقو  بت انود    هايي دارد. مشابهت آن دو در تقدم احكام عق  عم  تفاو 

کند. تفاو  اين  حسن و قب  اخققي را تشخيص دهد  بر هر گ ن  حكم ديگري تقدم پيدا مي

ش يم. اتبت   در کش ر غايوا  بحوث    نياز مي دو ديدگاه آن است ک  بر اسا  کانت از دين بي

ن در حاتي است اي( ۱31  ۱933)محمدرضايي   .است ک  حاکم اع ي همان خداوند است يا ن 

هوم خ اهنود   ک  بر اسا  ديدگاه نظري  همروي  ادت  عق ي و نق ي در تعام  با يكديگر مددکار 

ب  خص ل در جوايي کو  عقو  احكوام      .نيازي از دين معنا نخ اهد داشت بي  ب د و بنابراين

اتطرفين دارد  چ  بسا دين بت اند ح  مشك  نمايود. شوارع مقود  رئويس      متعارض و جدتي

شو د. اخوقق کوانتي     ست و احكام ديني در راستاي عق  و احكوام اخققوي ت قوي موي    عقق

خ دبسنده است و قاعده طقيي ب  دين و مناس  ديني نيوازي نودارد. اموا بور اسوا  ديون       

هايي از اخقق ک  شايد بشر ت انايي فهم آن را نداشوت   اسقم  خداوند با تشريع مناس  جنب 

 .ام بوو  مناسوو  موورهبي از عقوو  خوو د مووا برخاسووت  اسووترا تكاموو  بخشوويده اسووت. اتتووز

 ( 133-131  ۱933)محمدرضايي  

شوخص بايود     از س يي ديگر  اخقق کانتي فرماتيستي است و بور اسوا  قاعوده طقيوي    

گرايوان کو     کاري را انجام دهد ک  انتظار دارد طر  مقاب  عمو  نمايود. اموا جماعوت     عين

کشوند. هگو  هوم از ايون جهوت        تيستي را ب  نقد موي دهند اخقق فرما زمين  اهميت مي ب 

داد. شو پنهاور در نقود اتوزام مط و  و      شد و ب  محت ا نيز اهميت موي  کانت محس   مي نقاد

کانوت معتقود اسوت وراي اتوزام بايود وعود و وعيود يوا تو ا  و عقوا             تك يف غيرمشورو  

ي نيوز وجو د دارد.   ( چيوزي کو  در اديوان اتهو    131  ۱933)محمدرضايي   .داشت  باشد وج د

 .بورد  خداوند گزا  نيست  و اميد ب  ت ا  و عقا  ارزا اخققي اعما، را از بوين نموي   اوامر

 (133  ۱933  محمد رضايي)

هاي م ج د در فق  شيعي اساسوا    در عين حا، نبايد از وج  مشابهت ديگر غاف  شد. ديدگاه

کنند. نظريوا  فقهوي    ت تشاب  پيدا ميگرايي کان گرايان  هستند و از اين جهت با وظيف  وظيف 

گراترند و ب  ميزاني ک  بر مص حت تأکيود کننود بو      ک  کمتر بر مص حت تأکيد دارند  وظيف 

ش ند. از ديدگاه ف سفي نيز برخي معتقدنود    گرايي )اتبت  در چارچ   شريعت( نزدي  مي فايده



 4   ياسلام ديدگاهي و يکانت مبناين يب يا سهي: مقايصلح جهان

 

از رنسوانس دسوتخ ا تزتوز،    هاي اخققي دانست ک  بعود   کننده ارزا کانت را بايد احياء»

وتي از سو ي ديگور  او را بايود يكوي از      .شده و در معرض زوا، و اضمحق، قرار گرفت  ب د

 (19  ۱932)مصباح يزدي  « .ويرانگران بنياد ف سف  متافيزي  ب  حسا  آورد

 جهاني صلح سياسي فلسفه مباني -۳

تاريخي انسان را بو  سو ي   کانت معتقد است طرح پنهاني در طبيعت وج د دارد ک  حرکت 

سازد. شايد طرح پنهان طبيعت بياني ديگر از ع وت غوايي    مند مي تشكي  جامع  جهاني غايت

اصو ي کانوت آزادي اسوت. وي بوا      ة( ايود ۱33اتوف    ۱931بيودي    صانعي دره) .ارسط  باشد

اسوتقرار نظوم  عوداتت و توأمين پيشورفت بشور       ب  تقا براي ص     بيني ب  بشريت  خ ا

  (the enlightenment)ري تورين في سوو   عصوور روشونگ   تقواد دارد. او بوو  عنو ان مهووم  اع

تفاو  مبنواي اسوقمي بوا مبنواي کوانتي        مفه م ص   غنا و فربهي خاصي اعطا کرد. در ب 

 .شأن اومانيستي زيادي دارد  هاي عصر روشنگري خ اهيم ديد ک  اين مفه م بر اسا  آم زه

« نبو د جنوگ  »( در پارادايم ماقب  مدرن  صو   بو  معنواي    ۱3   ۱931بيدي   دره )صانعي

بوراي او وجو د   « حو  »يو    داشت  اما انسان مح ر کائنا  نب د و صو   بو  عنو ان    وج د

نداشت. در عصر مدرن  انسان  بما ه  انسان  حق قي غيرقاب  س ب دارد  کو  صو   يكوي از    

د و يوا از  هوا را مقيوّ    د آنشو  هاست. بر اسوا  تيبراتيسوم  آدموي حقو قي دارد کو  نموي       آن

بيوان و   شو د  حو    س ب کرد. اين حق ق در ف سف  کانت در چهار حو  خقصو  موي    انسان

 .)ديوون(  حوو  ماتكيووت )اقتصوواد(  حوو  آزادي )سياسووت( و حوو  تابعيووت کشوو ر    اعتقوواد

شناسي م ه مي است.  شناسي  انسان اين انسان»  مقدم ( اتبت  از ديدگاه هگ   ۱933 )هگ  

کند. مقتضيا  تواريخ اسوت کو  حقو ق را      در فرآيند تاريخ ب  سمت حق ق حرکت ميانسان 

کانوت هوم      مقدمو ( ۱933 )هگو   « .ن يسود و نو  انسوان بموا هو  انسوان       براي انسان مي

خ است در ح زه ف سف  حق ق از اينك  آدمي داراي ح  ص   است دفواع کنود  و هوم در     مي

در جامعوو  و توواريخ را نشووان دهوود.   حوو زه ف سووف  سياسووي شووك  تحقوو  حقوو ق انسووان 

 .اني اسوت عققني ص   ي  معناي بشردوستان  )اخققي( نيست  ب ك  ي  اص  حقوّ  معناي

ب  ايون معنوا    .اتم  ي دارد عقيده کانت  ص   شك  جهاني و بين ( ب 1۱1اتف   ۱932)کانت  

 قي هماننود  رسد. از نظر وي  حقو  کس نمي رسند يا هيچ ک  يا همگان ب  حق ق خ دشان مي
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ت ان تص ر کرد ک   خ رد. پس نمي آزادي بيان  ص    و ماتكيت ضرورتا  با قان نمندي گره مي

ها واجد حق ق باشند  اما قان ني تودوين نكورده باشوند. از طور  ديگور        اي از انسان مجم ع 

ره حق ق ب  هوم گو    ش د و بنابراين آزادي  قان ن و قدر  در ف سف قان ن با قدر  تثبيت مي

استفاده  قودر  را بايود بوا قوان ن محودود       خ رند. جهت ج  گيري از تس س  عم ي و س ء مي

 گ ن  ک  خ د قان ن بايد همراه با قدر  باشد.  همان .کنيم

گوورا و فردگراسووت    طبيعووت  جامعوو   ةانسووان م جوو دي خووردورز  ايسووتاده بوور گسووتر   

دن  و از حاتوت تضواد بو  حاتوت     جامع  انساني از نقص ب  کما،  از ت ح  ب  تم و انسان و

راستاي آزادي و برابري ب  سومت صو   پايودار در حوا، حرکوت تودريجي اسوت.         تعاد، در

( ۱۱3اتوف    ۱931)دره بيودي    .شو د  ابزاري براي رسيدن ب  جامع  جهاني ت قوي موي   جنگ

بشر با خير و شور سرشوت  شوده اسوت و خردگرايوي وي  نو  بوا خ اسوت فرمانروايوان           نهاد

هاي پيشيني عق  عم ي عبار  اسوت از    پريرد. ايده ش د  و ن  با اراده آنان پايان مي يم آغاز

 ۱.آزادي )بوو  عنوو ان انسووان(  برابووري )بوو  عنوو ان تبعوو ( و اسووتقق، )بوو  عنوو ان شووهروند(

شو د. هور چنود     قان ن و قدر  س  بنياد نظام جمه ري  و قرارداد پاي  آن ت قوي موي   آزادي 

هايي با ف سف  کانت دارد  وتي مهم آن است ک  چنودان   سقمي مشابهتهاي ف سف  ا ديدگاه

 اند. ب  م ض ع ص   نپرداخت 

 جهاني صلح ارکان -۴

در راسوتاي صويانت از صو   واقعوي  هويچ پيموان        .۱شر  دارد   ش  پي « ص   پايدار»

ص حي ک  در آن  بو  طو ر ضومني دسوتاويزي بوراي جنوگ در آينوده حفو  شوده باشود            

هوويچ کشوو ري نبايوود از راه وراتووت و ماننوود آن تحووت ماتكيووت    .1بوو د.  خ اهوودن معتبوور

بايست ب  تودريز کوامق     مي  هاي تابت و نيروي مس   زير پرچم ارت  .9درآيد.  ديگر کش ر

مرزي خ ي  مقروض سوازد.   هيچ کش ري نبايد خ د را ب  واسط  ام ر برون .1برچيده ش ند. 

ب  زور در تشكي  يا ادارة کش ري ديگور دخاتوت کنود.     هيچ کش ري ح  ندارد با تمس  .1

ب  هنگام جنگ نبايد عم ي )همانند شكستن پيمان و تحري  اتباع( انجام داد ک  ص   را  .1

                                                           

 .111-119  ۱931. ن   محم دي  ۱
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س  شر  قطعي ص   پايدار عبار  است از  جمهو ري بو دن قوان ن اساسوي       ۱.ناممكن کند

  1.هاي آزاد و ح  جهانشهري فدراسي ن دوتت

ت انود بوين    ان تاکن ن ب  شك  کام  تحق  پيدا نكرده است  هم اره بشر موي چ ن اين آرم

وقوت عوين    تئ ري و عم   ن من و فن من و نيز بين تجرب  و ايده فورق بگورارد. ايوده هويچ    

( ۱11  ۱931)کانوت    .حسي تجربي نيست و هم اره ميوان ايوده و حوس فاصو   اسوت      داده

اسوت. کانوت در جمهو ري     ايوده نهوايي  ادي بشر ف سف  کانت  ص   پايدار و جهاني و آز در

هاي تاريخي را ب  ي  دين واحد عققني خ استار ب د  وتي در عين حوا،   خ دا تبدي  دين

دانست ک  با هيچ تئ ري اقتصادي همراهي ندارد. جان است ار  مي  کو  پوس از کانوت     مي

صودد بو د حك موت     يكي از متفكران تيبرا، مطرح ب د  ب  اين نقوص پوي بورده بو د. او در    

جمه ري را حك متي حداق ي  با ي  ن ع نظم اقتصوادي هموراه سوازد. بو  عبوار  ديگور او       

کرد. ب  اعتقاد مارکس  امكان ندارد  آزادي را در قاتب اقتصادي ب  شك ي مشخص تعريف مي

شر  آزادي عداتت اسوت و   بدون سخن از برابري اقتصادي از آزادي سخن گفت  چ ن پي 

 ختار اقتصادي تعدي ي حاص  نش د  آزادي بدون معنا خ اهد ب د. اگر در سا

 .بر اسا  استدلا، نگاشت  نشده اسوت ص   پايدار کند ک  کتا   نيكفر ب  درستي اشاره مي

دينوووي از صووو   داشوووت و  اتوووف( بووو  اعتقووواد وي  کانوووت درز غيووور  ۱939)نيكفووور  

 .کنود  ک  جنوگ را تجو يز موي   م سايي بين ح  و باط  مشت  از اتهياتي است  گراري تفاو 

 .شو د   ( از ديدگاه کانت  برنام  ص   اگر سك لار نباشد ب  جنوگ منجور موي   ۱939)نيكفر  

 اتف( ۱939)نيكفر  

»کنود    اتبقغ  مات  اشتر را ب  ص   ترغيب مي حضر  ع ي )ع( در نهز

خ انود و رضواي خودا در آن بو د  روي      ص حي ک  دشمن ت  را ب  آن مي از»  «

« .هايت برهاند و شهرهايت ايمون مانود   از اندوه  آشتي سربازان ت  را آساي  رساند ک  متا 

 (1۱1  ۱931ع ي   )امام

                                                           

 .39-13ج  ۱932. ن   کانت  ۱

 .3۱-33ج  ۱932. ن   کانت 1
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معتقدنود جهواد ابتودايي بو       برخي از فقهاي معتقد ب  ولايت فقي   برخق  نظور مشوه ر   

اند  مشرو  ب  وج د  و وج   آن چنانك  گفت  ييجهاد ابتدا»معص م)ع( اختصال ندارد   امام

و امام عاد، کوافي اسوت کو      امام است. اما ع ي الاق ي  امام منحصر ب  امام معص م نيست

  (93  ۱933)منتظري  « .ش د اتشرايط نيز مي طبعاّ شام  فقي  جامع

الله اب اتقاسوم خو يي  در حواتي کو  بو  ولايوت فقيو          نك  برخي ديگر  همانند آيتجاتب آ

و من اتطبيعي ان تخصيص »اعتقادي ندارند  ب  جهاد ابتدايي در زمان غيبت کبري معتقدند  

هرا اتحكم بزمان م قت و ه  زمان اتحض ر لاينسجم موع اهتموام اتقورآن و اموره مون دون      

استاد مرتضي مطهري در اين بين  هر چند ماهيّت جهاد  ۱«ه.ت قيت في ضمن نص ص  اتكبير

مشرکين  با»هاست و  داند  وتي معتقد است ت حيد جزء حق ق انسان ابتدايي را ن عي دفاع مي

( نتيجو  فقورة   1۱  ۱913)مطهوري   « ت انيم بجنگيم ب  خاطر اينك  ريش  فساد را بكنيم. مي

د ب  جهاد ابتدايي مت س  شد. اتبت   نگارندة اين اخير آن است ک  براي ناب د کردن شرز باي

جهواد ابتودايي تنهوا بو      سط ر در ن شتاري ديگر ب  دو مسئ   پرداخت  است  نخست اينكو    

شو د.   هاي سك لار امروزين را شام  نمي ستيز اختصال دارد و بنابراين دوتت هاي دين دوتت

 1نجار زمان  ب ده است.دوم آنك   جهاد و ديگر اعما، حك متي معص مان )ع( ه

 جهاني صلح و جمهوري حکومت -۵

شك ي از حك موت کو  در آن  قوان ن  محو ر زنودگي      ) از ديدگاه کانت  حك مت جمه ري

کند. ب  عبوار    ب  اين ع ت ضروري است ک  ص   پايدار جهاني را تضمين مي (هاست انسان

ت انتخابي يا دم کراتي  اتم  ي مقدم  ص   جهاني است. حك م ديگر  حك مت جمه ري بين

 هاي جمه ري از نظر کانت عبارتند از    گي ش د. وي  ن عي از حك مت جمه ري ت قي مي

هاي اجتمواعي اسوت  نبايود ديگوران را      چ ن غايت و هد  جمه ري پاسداري از آزادي .۱

 وادار کند ک  ب  شك  يكسان تفكرکنند.

يرا ف سوف  پيوداي  جمهو ري  آزادي    ز .جمه ري نبايد وارد حريم خص صي افراد ش د .1 

اجتماعي است. مق لا  ديني و مناسبا  اقتصادي در محودوده حوريم خص صوي قورار دارد.     
                                                           

 .911-919ق  ۱1۱2. ن   تبريزي  ۱
2. Haghighat, 2010: 205-218. 
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دوتت نبايد در مسائ  اقتصادي افراد دخاتت کند  مگر در شرايط بحراني. اتبت   کانت در ايون  

 خص ل ت ضيحا  زيادي نداده است.

ت جمهو ري حكو متي انتخوابي اسوت      . جمه ري حك مت خ داصقح اسوت. حك مو  9 

نظر برافتادن ديگور انتخوابي نيسوت و شو را بو  انودازه اسوتبداد جورم و خوق            از اما

شوكنند. شو را حوداق  دو نتيجو       است. ش رشيان ب  اندازه مستبدان قان ن را مي قان ن

هوار  ت انند ابراز و اظ نامط    دارد  تثبيت نشدن قان ن و سست شدن قان ن. مردم فقط مي

 عقيده نمايند. 

دهود. پو پر نيوز در     ت اند شرايط بحراني را ت ضي   ها  نمي کانت  همانند ديگر تيبرا،  نظري

ي کو   يکنود  جوا   ابتدا انقق  و شو را را در دو مو رد تجو يز موي     جامع  باز و دشمنان آن

در جاي وتي او  ۱.حك مت استبدادي ش د و جايي ک  ب  برپايي حك مت دم کراتي  نياز باشد

چو ن    بينوي کورد   تو ان پوي    اا را نموي  ن يسد انقق  اقودامي اسوت کو  نتيجو      ديگر مي

نتايز انقق  فرانس  را منفي او  1.پريرنيست و مردم بايد رفتار عققني در پي  گيرند محاسب 

ب  عقيده وي  انقق  فقط در ص رتي خ   است  (Kant, 2006: 284-285) .کند ارزيابي مي

بر اسا  اراده عم مي عم  نكند. از ديدگاه کانت  حتي اگر دوتت قرارداد اوتيو   ک  حك مت 

هايي را تشكي  دهند و شوايد   ت انند دست  ب ك  مي  را نقض کرده باشد  مردم ح  قيام ندارند

مدتي در هرج و مرج ب  سر برند. سر اين مط ب را بايد در اين نكت  جستج  کرد کو  حواکم   

ح  شكايت هستند  ن   فقط ح  دارد  ن  تك يف. بنابراين  افراد تنها داراي در برابر اتباع خ د

( نيك سو ن ديودگاه کانوت در ايون     ۱33-۱31 :اتف ۱932)کانت   .ح  مخاتفت و آش بگري

کننوده آن را ت ضوي     ت اند ب  خ بي شرايط جنوگ و اعوقن   داند. او نمي زمين  را متناقض مي

 ( 9۱1اتف   ۱932)محم دي   .دهد

حك مت جهاني است. امكان تحق  ي  جمهو ري در يو  منطقو       حك مت جمه ري .1

وج د ندارد  چرا ک  جمه ري بازي هم  يا هيچ است. اگر جمه ري در ي  منطقو  محودود   

گيرد. ب  اعتقاد کانت  حك مت انتخوابي   هاي ديگر م رد اذيت قرار مي ش د  از طر  حك مت

                                                           

 .3۱1-323  ۱932. ن   پ پر  ۱

 .311-312  ۱932. ن   پ پر  1
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ي يت انود چنوين محتو ا    تي حك مت استبدادي نيز ميضرورتا  تنها شك  جمه ري نيست و ح

داشت  باشد. ب  اعتقاد وي  هم  مستبدان بد نيستند و در حك مت انتخوابي هوم امكوان دارد    

فرد انتخا  شده بعد از انتخا  شدن ظ م روا دارد. برعكس  کسي ممكون اسوت بو  زور بو      

تعوارض بوين انتخوا  کوردن و      حك مت برسد و مردم را بر اجراي قان ن وادار کند. کانت در

سعاد  معتقد است حك مت نبايد نسبت ب  سعاد  تعهد داشت  باشد. او انتخا  کردن را بو   

 دهد.  سعادتمندي ترجي  مي

تشوكي  نظوام    -۱شو د    از نظر کانت حك مت جهاني جمه ري طي س  مرح   حاص  مي

   بين هم  کش رهايي کو   اتم برقراري مناسبا  قان ن بين -1جمه ري در تمامي کش رها  

اتم  ي ب  وسي    اجراي قان ن بين -9اتم  (   داراي جمه ري هستند )نظري  تدوين حق ق بين

 (31ج  ۱932)کانت   .اتم   قدر  بين

شوو د  در مرح وو  دوم   در مرح وو  نخسووت  نظووم قووان ني در هوور کشوو ري برقوورار مووي   

سو م  شو د  و بوالاخره  در مرح و      هوا حواکم موي    اتم   بر روابوط دوتوت   حق ق و ق انين بين

شوور  تحقوو  وضووعيت  پووي رسوود.  ميهنووي فوورا مووي-و نهووايي نظمووي جهووانگير و جهووان

داد کوو  بوو  جووا  يوو   وطنووى تشووكي  فدراسووي ن صو   اسووت. کانووت توورجي  موى   جهوان 

هوا تشوكي  شو د. زيورا معتقود بو د کو  در         دوتت حواکم جهوانى  فدراسوي نى از جمهو ر     

شو د.   آيود کو  م جوب از بوين رفوتن آزاد  موى       وجو د موى      ى بو يدوتت واحد جهانى مسا

بسويار    شو د  برا  مثا،  اينك  دوتت جهانى بو  دسوت کودام فورد يوا افورادي کنتور، موى        

گير  منفوى کانوت نسوبت بو  دوتوت واحود جهوانى و تمثيو           اهميت دارد. هگ  در م ضع

از انقووق  گ يوود روبسووپير و ترورهووا  آن مرح وو     آزاد  مووى آن بوو  عنوو ان قبرسووتانِ 

هوا  ک چو  ضوامن حفو       م جب از بوين رفوتن آزاد  شود. بنوابراين  جمهو ر        فرانس 

ن پيور ايوده فدراسوي ن جهوانى را اخور کورده اسوت اموا         آزاد  نيستند. گرچو  کانوت از س و   

 کنند.  اين گروه از کش رها در قاتب فدراسي ن مبادر  ب  جنگ مى

ا برقوورار  صوو   نوودارد. در درون ا  بوو بوو  نظوور هگوو  تشووكي  فدراسووي ن هوويچ مقزموو 

« وطنوى  حو  جهوان  »آيود. هگو  بوا ايوده      فدراسي ن هم دشمنى ميان کشو رها پديود موى   

کانت م افو  نيسوت. اسوتدلا، هگو  در اينجوا بودين شوك  اسوت کو  ارتبوا  دو کشو ر            
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هووا   فقووط بوو  منظوو ر تجووار  نيسووت  گوواهى بوو  دلاي ووى غيوور از تجووار  )ماننوود ارزا 

آيود و ايون انگيوزه ممكون      ر  اتحواد ميوان دو کشو ر بو  وجو د موى      جمه ر( انگيزه برقورا 

پيمووان سوو دمند ج وو ه دهوود. هگوو  در      اسووت جنووگ را در نظوور يوو  کشوو ر هووم     

دانود. بو     شناسى تئ ر  کانت  اشوكا، اصو ى فكور وي را نقوض ف سوف  اخوقق موى        آسيب

نظر هگو   ک يوت ف سوف  اخوقق کانوت دسوتگاهى صو ر  و فاقود محت اسوت. بو  نظور            

درسووتى  ت انوود روابووط ميووان کشوو رها را بوو   بووين نيسووت و نمووى کانووت متفكوور  واقووع او 

رسود. هگو  هوم چنوين بيوان       تور از گموان او بو  نظور موي      درز کند  روابطى ک  پيچيوده 

شو د  ب كو  گواهى قدرتمنودان تنهوا بو  ايون         کند ک  ص   هم اره مط و   ت قوى نموى    مى

م جو د را حفو  کننود. بنوابراين آرموان       دتي  خ اهان صو   هسوتند کو  ارتبوا  ناعادلانو      

هوا  ديگور سونجيده شو د. ايون بودان معنوى اسوت کو  صو              ص   بايود در کنوار آرموان   

ارزا مط   نودارد. هگو  معتقود بو د کو  جنوگ رخوداد  طبيعوى اسوت و نبايود تصو ر            

بنودد. او معتقود اسوت کو  ايون واقعيوت را بايود پوريرفت و          کرد ک  از زمين رخوت بور موى   

 ا  آرمانى خ اهان از بين بردن آن ب د. پردازا ايدهنبايد با 

ها  مخت ف نقد شده است.  وطنى نسبت ب  مسئ   جنگ و ص   از ديدگاه رهيافت جهان

ها  جهانى با اهودا  محودود را    ها خ اهان دوتت جهانى نيستند  ب ك  سازمان اکثر تيبرا،

ها  جهانى م فو  تأسويس    ازمانت ان س ها نيز معتقدند ک  نمى دانند. رئاتيست مط    مى

وطنوى   هوا  جهوان   شو ند و تحقو  آرموان    ها رقيب يكديگر محس   مى چ ن دوتت  کرد

کننود.   وطنى را نقد مى ها )از جم   تنين و استاتين( ديدگاه جهان ناممكن است. مارکسيست

دانند. در قضواو    وطنى مى اين در حاتى است ک  برخى مارکسيسم را ن عى ديدگاه جهان

 ها بو  دنبوا، انترناسي ناتيسوم    بين اين دو ديدگاه متضاد بايد گفت ک  در واقع مارکسيست

(internationalism) وطني  هستند ک  با جهان(cosmopolitanism)  دارد. اصوطقح   تفاو

وطني را کانوت بو  منظو ر     اخير در ادبيا  مارکسيستى دارا  بار ارزشى منفى است. جهان

هوا آن را   وضعيتى ک  مارکسيست  دار  وضع کرد ى و ن عى سرماي اشاره ب  تجار  جهان

دانست و ديون مودني او    کنند. کانت خ د را ن  اه  پرو   ب ك  شهروند جهاني مي رد مى

وطنوي داشوت.    و ت موا  جفرسو ن و ديگوران  شوك  جهوان     نيز  همانند جيموز مديسو ن   

(Kuehn, 2001: 384-385) 
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اموا وقتوي از    هميت خاصي برخ ردار ب در روشنگري از امباحث کانت راجع ب  ص   در عص

نماييم. کانت نسبت بو    هده ميکنيم ن عي بساطت در آن مشا ديدگاه امروزين ب  آن نگاه مي

هاي تيبراتيسم در خصو ل   دستان  و يا ناسازه گيران  و پي  هاي پي   ي همچ ن جنگمساي

اي روبروسوت  از سو يى    براتيسم با ناسازهرسد تي ص   پاسخي ندارد. ب  ط ر مثا،  ب  نظر مى

تيبراتيسم بيشتر ب  ت سع  عداتت درون ي  کش ر و حقو ق و نهادهوا  داخ وى آن محودود     

کند و حاو  يو    ا  خال منتسب نمى س   ديگر اين محدوديت را ب  جامع  از ش د  و مى

هيافوت تيبورا، بو     ادعا  ک ى مبنى بر قاب يت کاربرد در هر کش ر  است. اتبت  هو اداران ر 

 اند.   هايي داده نما  مرک ر پاسخ تناقض

 جهاني صلح و بشر حق -۶

کنود. هور ضورور  اخققوي يو  اتوزام        در ارتبا  با ديگري است ک  معنا پيدا مي  «ح »

  «حو  »ت اند خارجي )از طر  اراده شخص ديگر( يا داخ ي باشد.  ش د. اتزام مي محس   مي

عبوار  اسوت از     آنجاست ک  فراگير باشد. ب  بيان ديگور  حو    هاي خارجي تا مجم ع  اتزام

ت انود طبو  قوان ن ک وي اختيوار بوا        مجم ع  شرايطي ک  ب  م جب آن گزين  ي  نفر مي

ها قوان ن   ( مقز و مرز حق ق انسان11اتف   ۱932)کانت   .گزين  فرد ديگري متحد ش د

ت اند ب  ع م اخقق يا ع م  مي و کند قان ن  دست ري ک  ضرور  ي  عم  را بيان مي .است

حق ق مرب   باشد. چ ن انسان غايت ذاتي دارد  اگر نسبت ب  تكاتيف خ د نسبت ب  ديگران 

  ۱.قص ر کند  ب  انسانيت خ د ضرب  زده است

ها با حك مت جمه ري و با مباحث اخققوي و حقو قي پي نود     از ديدگاه کانت  حق ق انسان

گ نو  کو  اشواره شود در      خو اه هوم باشود. هموان     انسوان جمهو ري  دارد. انسان اخققي بايد 

مطورح نبو د و حو  جمهو ري و همچنوين تودوين       « ح »شناسي قديم بحث در با   انسان

نظري  حق ق و چگ نگي تحق  آن نيز معنا نداشت. حك مت جمهو ري حكو متي اسوت کو      

 بخشد. ها را در برابر يكديگر تحق  مي هاي انسان آزادي

شو د    بو  بعود از جنوگ جهواني دوم مربو   موي      « حقو ق بشور  »ح جديد هر چند اصطق

تور از حقو ق بشور مطورح شوده ت سوط        بشر امروزي  حتي در ادبيا  تيبراتي  فرب  حق ق اما
                                                           

 .۱11-۱23  ۱931. ن   محم دي  ۱
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مارکس هم معتقد ب د حق ق بشر کانتي خ دخ اهان  و مربو      (۱939. )نيكفر  است کانت

 (communitarian)گورا   تاز متفكران جماعو ک  )از جمع است. مايك  واتزر  ب  فرد جدا شده

  اخوقق مبتنوي بور    «اخوقق نحيوف  »  از اصطقح و نحيف فرب در کتا  ( ش د مي محس  

شوده بو  وسوي   سونت         اخقق غنوي «اخقق فرب »اصطقح  از اص ، عام و جهانشم ،  و

حق ق بشر  و (minimalist)را حداق ي کند. او حق ق بشر نحيف  تاريخ و فرهنگ را قصد مي

ي را جوزء مقو م حقو ق بشور     ها جهانشوم ت  تيبرا، نامد. مي (maximalist) فرب  را حداکثري

هاي بشر  ب  واسوط    جهانشم ، را مجم ع  ح  ت انند حق ق بشر غير و بنابراين نمي دانند مي

ها  اگور حقو ق بشور بخ اهود بو  وسوي   فرهنوگ يوا سونت           بشر ب دن  بدانند. ب  اعتقاد آن

و هر ضد حق ق بشوري  بو  ايون    ن از بين خ اهد رفت خ رد  امكان داوري از بيروتخصيص 

دتي  ک  با فرهنگ و سنت نسبي شده  چ  بسا ب  عن ان حق ق بشر معرفي ش د. حق ق بشر 

گرايان اين اشتراز را دارد ک  هر دو  برخق   بر اسا  نظري  همروي با حق ق بشر جماعت

تي  ب  منبعي براي فرب  کردن حق ق بشر نيواز دارنود. اتبتو      اخقق و حق ق بشر نحيف تيبرا

ت اند سونت   وتي در نظري  همروي مي گرايي سنت است  در مكتب جماعتمبناي غني کردن 

 با دين )اسقم( نسبت برقرار کنود.  ت اند بر اسا  نظري  همروي  حق ق بشر مي يا دين باشد.

/ فقو   و ف سوف  سياسوي   / نق وي  تني/ متني  عق يي فعا، بين دو ح زه ادت  فرامچرا ک  تعام 

سياسي برقرار است. بر اين اسا   حق ق بشر ب  شك  ک ي عام و جهانشم ، نيست  چو ن  

هاي زندگي بشر در تعيوين حقو ق ايشوان نقو       گرايان معتقدند زمين  گ ن  ک  جماعت همان

   ۱.کند مهمي بازي مي

 گيري نتيجه

ها  ت ان مشابهت ه اسقمي  با تأکيد بر نظري  همروي  ميبين مباني و آراي کانت و ديدگا

. هور چنود فقو  شويعي     ۱هاي آن دو عبارتنود از    هايي را مقحظ  نم د. مشابهت و تفاو 

گراست و از اين جهت ب  ف سف  اخقق کانت شباهت دارد  وتوي منشواء تك يوف در     وظيف 

ف  اسوقمي نيوز در مبواني ف سوف      . ف س1کانت امر مط    و در اسقم اوامر خداوند است. 

. ديدگاه کانت و نظري  همروي  همانند برخي ديگر 9اخقق ب  مباني کانتي نزدي  است. 

                                                           

 .11-1۱  ۱93۱حقيقت  . ن    ۱
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گرايوي و حك موت جمهو ري )دم کراتيو (      هواي اسوقمي و شويعي  بور صو        از ديدگاه

وطنووي )کووانتي( بيشووتر از انترناسي ناتيسووم   . نظريوو  همووروي بووا جهووان 1دارنوود.  تأکيوود

. نظري  همروي ب  دتي  تأکيد بور مسوائ  زيور بوا ديودگاه      1سيستي( سازگاري دارد. )مارک

کانت همگرايي دارد  ديدگاه نسبت ب  دوگان  ب دن ذا  انسان  جايگواه مبواني معرفتوي و    

تأکيود بور حجوت بو دن عقو  عرفوي  اختصوال         گرايوي و  اخققي در مق ت  ص    عقو  

سوك لار(  اصو  احتورام بو  قراردادهواي       نو   وسوتيز )  هاي ديون  ابتدايي ب  حك مت جهاد

اتم  وي.   آ، نب دن مرزهاي بوين  ها  ايده هاي فرام ي ت سط آن اتم  ي و تحديد مسئ تيت بين

 )در عين پريرا آن در شرايط کن ني(

هواي مهموي بوين ديودگاه کانوت و ديودگاه اسوقمي در ايون بوين           در عين حوا،  تفواو   

 وج د دارد  

گرايي کانت با دستگاه معرفتي  اخققوي و ف سوف  سياسوي وي     ص   در حاتي ک  نظري  .۱

هماهنگ است  ف سف  سياسي اسقمي ب  خ دي خ د نحيف است و بنابراين سرا، از ارتبوا   

هاي م ج د در فق  سياسوي هوم آراي    با مباني معرفتي چندان جايگاهي ندارد. در بين نظري 

رايان  اسقمي ب  دتي  تأکيد بر خش نت و جنگ  هاي بنيادگ خ رد. قرائت واحدي ب  چشم نمي

گرايي کانتي اومانيسم و سك لاريسوم   مبناي ص   .1 گرايي کانتي مشك  دارند. اساسا  با ص  

در حواتي کو  در نظريو  هموروي      .)عدم نياز ب  دين در ح زه ام ر اجتماعي و سياسي( است

اتطورفين صوادر    رد يا احكام جدتيهمچنان نياز ب  دين  بالاخص در آنجا ک  عق  حكمي ندا

هواي مشوه ر اسوقمي      ص   در ديدگاه کانت  برخق  ديودگاه  .9ش د.  کند  احسا  مي مي

گرايانو  اسوقمي  بو  تبعيوت از      هاي عقو   و ديدگاه است گرا کانت وظيف  .است« ح »ي  

يرفتو   جهاد ابتدايي ک  در نظر مشه ر فقهواي اسوقمي اموري پر    .1. ستگرا ارسط   فضي ت

تعوارض بوا صو   پايودار      دانود( در  شده است )و مشه ر شيع  آن را مختص زمان حض ر مي

گرايي در نقود فرماتيسوم کوانتي بو  محتو ا       نظري  همروي و جماعت .1گيرد.  قرار مي کانت

هواي انسواني در نظور کانوت هماننود حقو ق بشور         ح  .1دهند.  ت بيشتري ميزمين  اهميّ و

در حواتي کو  حقو ق بشور در نظريو  هموروي ت سوط سونت           اسوت ها نحيوف   تيبرا، ديگر

 ش د.   گرايان( و دين فرب  مي نظري  جماعت )همانند
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